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 دهيچك
. است داده رارق كنوني انسان روي پيش گوناگونيهاي مشکلات و چالشجمله مفاهيمي است كه  از «عقلانيت حکمراني»

 حکمراني قلانيتع مباني هويت تحليل به «بنيادين»شناسي روش با «تحليلي ـتوصيفي» و «ايكتابخانه» پژوهش اين
 عقلانيت ستيه رويکرد انتقادي، اين در متعاليه پرداخته و مباني حکمت منظر از انتقادي رويکردي فوكو با ميشل انديشه در

حکمراني  عقلانيتهويت كه است  شود اينآنچه از اين پژوهش روشن مي .است يافته تعين و شخصت متعاليه حکمراني
هويت  كند.ها، عقلانيت حکمراني خود را توصيف مير سلبببا ايستادن فوكو كند و فوكو رويکردي سلبي را دنبال مي

به ، مروزياعقلانيت حکمراني فوكو رهايي از قالبي واحد براي حکمراني است. عقلانيت حکمراني فوكو معطوف به انسان 
داراي  شناختيهاي هستيسلبانديشه فوكو با هويت عقلانيت حکمراني در  .است هاي آنقدرت و راهکار مهارمعناي خرد 

محوري، نفي قواعد عام و زدايي، نفي غايتهاي جدايي عالم لاهوت از ناسوت، انکار ذات و جوهر اشيا، مركزيتويژگي
محور  ز قدرتشناختي نيو در مباني معرفت است گرايي و قبول گسست، نفي خاستگاه و قبول تصادفجهانشمول، كثرت

تعاليه كه شناختي حکمت ممباني هستي به نقد توجه . اما اين عقلانيت حکمراني بابه شمار آمده استكمال معرفت  و تمام
تطابق عوالم و در مباني  علت غايي و الوجود، تشکيك وجود، اصل عليت،محوري، اصالتهاي واقعيتي ويژگيادار

 .گرددمي و هويت عقلانيت حکمراني فوكو زايل شودمحوري معرفت است، رد ميگي حقيقتشناختي داراي ويژمعرفت

 .شناسيشناسي، معرفتحکمراني، هستي حکمت متعاليه، ميشل فوكو، عقلانيت ها:كليدواژه
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 مقدمه 

هر  ت.را به خود مشغول ساخته اس ذهن انديشمندان هر دورهمتمادي  هاياست كه در عصر وضوعيم «حکمراني»

 ،اين ميان در ؟و چه نوع عقلانيتي بر آن حاكم است ؟حکمراني چست پرداخته كهتحليل اين انديشمندي به بيان 

امر دامن زده كه چه نوع حکمراني و مبتني بر چه عقلانيتي مطلوب اين اجتماعي و فرهنگي نيز به گوناگون  هايزمينه

 هايهويت اين عقلانيت حکمراني چه نوع نگاه راني چيست وكه عقلانيت حکم مهماين  ؟گوناگون است هايجامعه

ال ؤس؟ چه نوع عقلانتي بايد در حکمراني در جوامع حاكم باشد اينکهو  ؟را دربر دارد شناختيهستيمعرفتي و 

 است. انديشمندان علوم اجتماعي و فضاي اجتماعي بوده

 دهيبه معناي اعمال قدرت و جهت «حکمراني» دهد اين است كهمي نچه اين مسله را بيشتر مورد توجه قرارآ

آورد و مي نوع خاصي از حکمراني را به وجود ،خود بخشهويتفرمان در امور فردي و اجتماعي با توجه به مباني 

ليس وارگي، مصلحت دولت و پانبش هايزند. حکمرانيمي متفاوتي را رقم هايگوناگون حکمراني هايعقلانيت بستر

 هايبخشد و از ديگر عقلانيتمي نن حکمراني را تعيّآگوناگوني است كه هويت  هايستر عقلانيتبرخاسته از ب

 سازد.مي حکمراني جدا

هويت بعاد امفصلّ كه به بررسي است  يجمله متفکران از ميشل فوكو يکرد انتقادي،وبا ر از ميان انديشمندان

گيري ها و شکلكاربست، بررسي ملازمات اب وي .(901ص ،0933 )فوكو، پرداخته استحکمراني عقلانيت 

مباني  با توجه بهعقلانيت حکمراني را  ويواقع  ده است. دركرتبيين  را عقلانيت در بستر حکمراني ةدهندهويت

  .(050ص )همان، ده استنموبخش آن مفهوم هستند، بررسي كه هويت و هستيگوناگون 

صرفاً  «حکمرانيعقلانيت »به مسئله  ميشل فوكويکرد از همين رو بايد به اين مهم توجه كرد كه رو

ه شناسي و زمينتلازمي اين مفهوم از حيث روش هودرصدد بيان وج سويك شناختي نيست. ازنگاه جامعه

از سوي ديگر، ( و 401، ص0411)فوكو،  گيري آن استحکمراني يا بستر شکلعقلانيت تحقق نوع خاصي از 

رار قعقلانيت حکمراني  مندان در زمينهمتفکران و دغدغه نظر مد ،ابعاد جامعهدر بسياري از  فوكوانديشه 

  گرفته است.

هايي خست به مطالعه آثار و كتابروي نبديناست.  گرد آمده« ايكتابخانه»صورت تحقيق اطلاعات به يندر ا

ي گوناگونر آثار د فوكوت ابه عبار توجهبا مطالب . اين انددر اين زمينه نوشته فوكوآثار كه شارحان و مفسران اشاره شده 

رو ازاين. است «تحليليـ توصيفي»صورت بهمقاله رويکرد  ،در بخش مطالعه .شده استو تأييد بررسي  ،كه ارائه كرده

 يشل فوكوم يشهعقلانيت حکمراني در اندمباني هويت  به بيانو بنيادين شناسانه رويکردي روشبا حاضر  مقاله

 و شاگردان يئعلامه طباطباجمله از  ،ه صدرايي و ظرفيت پيروان حکمت متعاليهس با مباني حکمت متعاليسپ ه،پرداخت

 همت گمارده است. فوكوهويت عقلانيت حکمراني نقد و بررسي  به ايشان

 پيشينه

 ، بدين شرح است:جام شدهترين تحقيقاتي كه نزديك به اين بحث اندر اين زمينه مقاله يا كتابي به نگارش درنيامده، اما مهم
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( كه به 0933)فوكو،  3311-3312هاي كولژ دوفرانس امنيت، قلمرو، جمعيت: درس گفتارـ كتاب 

قبل از دوران خود اشاره كرده است. در اين زمينه به « هاي حکمرانيعقلانيت»تبارشناسي انواع هويت و معاني 

 وكوفهاي حکمراني اشاره شده است. ي انواع عقلانيتشناسشناسي و معرفتدهي مباني هستيمعنابخشي و هويت

با رويکرد سلبي توجه كرده است. وي با توصيف انتقادي، « عقلانيت حکمراني»به معنابخشي و توصيف خود از 

وارگي و مصلحت دولت و پليس، عقلانيت حکمراني خود را بخش عقلانيت حکمراني شبانمباني نظري و هويت

 است.توصيف و معنا نموده 

به بررسي و ابعاد كه ( 0411)فوكو،  3313-3312هاي كلژدوفرانس گفتارتولد زيست سياست: درس كتابـ 

هاي هاي سالگفتارادامه درس ،لف در اين اثرؤ. مته استدهي قدرت پرداخعقلانيت حکمراني و جهتگوناگون 

ا راقتصاد، انسان اقتصادي و جامعه مدني و ابعاد بيشتر عقلانيت حکمراني در حيطه  كردهرا دنبال  0311-0311

 . نموده استتوصيف 

مفهوم  ( كه0939 ،نوروزي ،تحقيق« )ايگاه حقيقت و عقلانيت در تبارشناسي ميشل فوكوج» مقالهـ 

 ارگرفتن درونخاطر قرمورد تسلط قدرت قرارگرفتن به فوكو. از منظر را بررسي كرده است فوكودر نگاه  «تبارشناسي»

 راهي جز ايجاد فضايي براي ،قدرت براي حيات خودرو آيد. ازاينبه شمار ميي از مفاهيم و روابط قدرت، دانش اشبکه

ر اين دادن همين امر بوده است. د نيز نشان «تبارشناسي»از طرح  فوكوتوليد دانش، حقيقت و عقلانيت ندارد و هدف 

ط از رواباي در درون شبکه پيچيده «عقلانيت»و  «حقيقت» ،«دانش» ،«قدرت»اثر اشاره شده است كه مفاهيم 

  سازند.مي ،يکديگر را بازتوليد كرده ،گفتماني

به تحليل تفاوت نوع نگاه اين كه ( 0933، محبوبي آراني، جمالي) «آگامبن و فوكو: حاكميت يا قدرت؟» مقاله ـ

رده كقرار داده و آن را مطالعه و بررسي  ودخموضوع زيست سياست را  فوكومانند  آگامبن دو انديشمند پرداخته است.

مقاله مزبور به وجود اشتراك نظر ميان اين دو انديشمند اشاره كرده كه در جهت پروراندن انديشه فوكو است، است. 

 ولي با وجود اين، به اختلافات عميق ميان نظرات اين دو در بيان قدرت و زيست سياست نيز پراخته است.

. در اين است را تحليل كرده فوكودر بيان  حکومت كه (0934، يحيوي) «سي فوكويي دولتكالبدشنا» مقالهـ 

را  «منديحکومت»مفهوم  فوكورو . ازايناشاره شده است فوكوماهيت دولت در نگاه  ياثر به تحليل جديدي از اجزا

رداري بعد كمثابه بهراني را سو فنون حکميكاختراعي است كه از  موضوعيدولت  فوكوابداع كرده است. در نگاه 

قلانيت، ع)هاي حکومتي اشاره دارد. در اين اثر سه بعد دولت بعد فکري عقلانيتسوي ديگر به كند و از معرفي مي

 تحليل و بررسي شده است.  (كردار و نهاد

كه  (0411 ،قزلسفلي )همتي،« رويکردي نظري به گذار در مفهوم حکمراني در انديشه سياسي معاصر» مقالهـ 

 مدا رو در اين روند دو رويکرد  هكردرويکرد چگونگي گذار از سياست حکومت را در انديشه سياسي معاصر، تحليل 
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سه رويکرد نظري مربوط به مقاله  مندي. در اينحکومت .دوم ؛گذار از حکومت به حکمراني .اول :است قرار دادهنظر 

نتقادي آراء ا پرداخته شده و «منديحکومت»و  «حکمراني»، «ومتحک»به گذار در شيوه حکمراني و تحليل سه سطح 

 است. شدهدر اين زمينه واكاوي  فوكو

به بررسي  كه (0935 ،)يحيوي «هاي حکومتي دولت در ايرانوارگي جديد نقد عقلانيتشبان»مقاله ـ 

كه از  «گيوارقلانيت شبانع». از منظر اين مقاله خته استپردا فوكومطرح در انديشه  «وارگيعقلانيت شبان»

رود به بررسي ومزبور ده است. مقاله گرديو مسئله آن شده برآمده، در دولت ايران وارد  فوكودستگاه مفهومي 

ها ر عقلانيتبند با ديگصورت ناقص و نيم ده است. اين نوع عقلانيت بهكردولت اشاره  بهاين تفکر از عقلانيت 

 . كندوارگي جدي كارآمد را ايجاد ميعقلانيت جديدي از شبان ،هاآناز  د و با تلفيقي ديگروشميمخلوط 

به  ( كه0936، نريمانيو  منتشلو، )بيلسکي« قدرت، تاريخ و تبارشناسي: فردريش نيچه و ميشل فوكو» مقالهـ 

ز تبارشناسي اشاره ا وفوكو  نيچههاي نگاه تفاوتبيان به  مزبور ثر. ااست پرداخته فوكوو  نيچهبررسي ابعاد تبارشناسي 

 ين رابطهارا نمايانده است.  فوكوشناختي و ابعاد معرفتده توجه كربه بررسي رابطه بين دانش، حقيقت و قدرت  ،دهكر

 د.اين دانشمندان دار حيث معرفتيدر تحليل  نقش مهمي

 ده؛وبررسي نمانتقادي به صورت  فوكو ميشلدر انديشه را عقلانيت حکمراني حاضر هويت پژوهش 

خود را با تحليل و توصيف انتقادي  «عقلانيت حکمراني»نيز توصيف هويت  فوكوگونه كه خود همان

هاي رقيب بيان كرده و با توصيف هويت عقلانيت حکمراني، به بيان سلبي عقلانيت حکمراني خود عقلانيت

و تحليل آن با  فوكو ميشلروي اين پژوهش هويت عقلانيت حکمراني از منظر پرداخته است. بدين

شناسي بينادين از منظر حکمت متعاليه را توصيف و نقد كرده و در مقابل، به بيان عقلانيت حکمراني روش

 متعاليه پرداخته است كه صورتي ايجابي دارد. 

 هويت عقلانيت حكمراني ميشل فوكو .3

را ت خود هويت عقلاني ،هاروي سلببا ايستادن بر  ويرويکردي سلبي دارد.  فوكودر انديشه  «عقلانيت حکمراني»

 وكوفعقلانيت حکمراني  .را بيان نموده استعقلانيت خود  ـخاص بودنتعينو نه ـ حدود  ،به نوعيتوصيف كرده و 

اما باز در  ،دكنبودگي عقلانيت حکمراني دوري ميبا بيان ديگربودگي، از خاص وين به حدود خاصي نيست. متعيّ

 كند كه دربه صورت سلبي بيان مي فوكوپردازد. عقلانيت حکمراني صيف عقلانيت خود مياين ديگربودن، به تو

ظيم قدرت تن اساس محاسبه نيرو، روابط، ثروت و امور بر ،فوكوعقلانيت حکمراني در  گنجد.نمي چارچوب خاصي

  .(401ص ،0411 )فوكو، شودمي

قلانيت نيت حکمراني به صورتي سيال و اكنوني است. عكند كه عقلابيان مي« عقلانيت حکمراني»در توصيف  فوكو

 پايان است و هدفي ندارد.كند و دائم در تحولي بيحکمراني وي در اهداف و تمنيات از قاعده خاصي پيروي نمي
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لب، با همين حالت س يو .عقلانيت حکمراني فوكويي برگرفته از عقل و دستور حاكم خاص يا خدايي نيست

ن تاس هاي خاصي نيست و ايو واقعيت هاتربه دنبال ضرووي كند. اش را بيان مينيت حکمرانيخودبنياد بودن عقلا

 .)همان( بردبخت است كه عقلانيت حکمراني را در مسير خود به پيش مي

، «يوارگحکمراني شبان»اش همچون عقلانيت كند كه عقلانيت حکمرانيدر توصيف خود بيان مي فوكو

را ر هاي ديگموجود در عقلانيت نفي اصول ،نيست و در مبادي، اهداف و اصول «پليس ـلتدو»و  «مصلحت دولت»

« نه»توصيف حمل اولّي از عقلانيت حکمراني است كه هويت خود را با  فوكوكند. به واقع، عقلانيت حکمراني دنبال مي

 رسيده است. به حد توصيف حقيقي ن كند و توصيف اسمي است كههاي حکمراني بيان ميگفتن به تمام ديگر عقلانيت

بخش و ي متفاوت به مباني هستيهانگاه ،گردديموقتي عقلانيت حکمراني منظور  فوكورو در انديشه ازاين

اي هخروجي، ي در امور گوناگون و فردي و اجتماعي استدهجهتمعناساز عقلانيت حکمراني كه ناظر بر راندن و 

راحي براي انسان امروزي ط ميشل فوكواز عقلانيت حکمراني در انديشه  آنچهين دهد. بنابرايمدست متفاوتي به

جهاني اين صرفاًجهاني است و امور فردي و اجتماعيِ انسانِ ها در ساحت اينشده، عقلانيت حکمراني بيان سلب

 گردد. يملحاظ  آندر 

گاه با توجه به نوع ن فوكواني هويت عقلانيت حکمراني تبلور مباني نظري حکمراني است. عقلانيت حکمر

ر گردد. اين هويت با توجه به ايستادن بر پايه نفي و سلب، ببخش و داراي مفهوم ميشناسي معناشناسي و معرفتهستي

. دكنيمال غايت آن را دنبو بي هدفيبخاستگاهي استوار است كه اراده انسان زميني به صورتي ي و بيهدفيبجدايي و 

نيت عقلا گريد عبارت بهي برساخته )اعتباري( تاريخي است. هاقدرتز عقلانيت حکمراني نيز اسير همين مقدار ا

 (. 011، ص0411ي برساخته )اعتباري( در متن تاريخ است )شرت، هاقدرتحکمراني انسان امروزي تحقق تصادفي اراده 

ي است كه ناسشمعرفتشناسي و يهست، هويت عقلانيت حکمراني برساخته مباني معرفتي فوكودر انديشه 

اخلاق و  (. اين عقلانيت401ْ، ص0411جهاني نيست )فوكو، به دنبال سعادت و رستگاري اخروي انسان اين

گريز، كند. عقلانيت حکمراني او مركزيتينمو واقعيتي را دنبال  هاستقدرتينه و برساخته دست تکفرهنگي 

 اين عقلانيت حکمراني. خوردينمه به درد انسان فردايي نيز غايت و اكنوني است كجوهر، بييبعلت، يب

 معطوف به رهايي مطلق انسان كنوني است. 

 اين عقلانيت حکمراني بيان بخشهويت، مباني فوكوبراي روشن شدن هويت عقلانيت حکمراني رو ازاين

گردد مي روشن كوفولانيت حکمراني نقد هويت عق ،سپس با رويکرد انتقادي با توجه به مباني حکمت متعاليه .شودمي

  .گرددمي اش مشخصيافتگيحکمراني متعاليه نيز تعينّهويت عقلانيت  بررسي نقد و ،و در اين روند

 شناسييمباني هست .8

حليل مفهوم و در ت نمودهتصريح اين مباني  به فوكو .كنداين مباني هويت عقلانيت حکمراني فوكويي را بازگو مي

 خود و رقيبان به آن اشاره كرده است. «کمرانيعقلانيت ح»
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 جدايي عالم لاهوت از ناسوت .3-8

داريم نظر او ديگر كاري با عالم لاهوت ن كند كه در عقلانيت حکمراني مدبيان مي فوكو ،در بيان عقلانيت حکمراني

 وفوكه خود را رها كرده است. حکمران ديگر خدا نيست و او گلرو . ازاينو عالم لاهوت از عالم ناسوت جدا شده است
  :كند كهبيان مي

ور واسطه در نخستين مرحله زندگي انسان حضجا بودند و بيخدايان ديگر واقعاً شباناني نيستند كه همه

  .(321، ص3133 اند و آدميان مجبورند يكديگر را راهنمايي كنند )فوكو،داشتند. خدايان گريخته

 . انكار ذات و جوهر اشيا8-8

اري وجود انگاست. در ذات (نوميناليستي) «انگارينام»در تقابل با  ـگونه كه از نامش پيداستهمانـ  «انگارياتذ»

رود و همان ويژگي است كه بدون ذاتي براي امور مفروض است و آن ذات است كه حقيقت يك پديده به شمار مي

ها هروست كه پديدها وجود ندارد. ازاينذاتي براي پديده ،اريانگدهد؛ اما در نامآن يك پديده تعريف خود را از دست مي

  (.015-014ص ،0411 دهند )شرت،قابليت تعريف خود را از دست مي

اين  .نسبت داردآن را به ذات و جوهرش  ،توان در تعريف چيزيي بودن ديگر نميانگارامگرايي و ندر بيان ذات

نمود خاصي دارد. انکار ذات يکي از مباني عقلانيت حکمراني است  فوكوآثار  بيان از انکار ذات و جوهر اشيا در غالب

ا قانون ها باز لحاظ انواع قانون ،اين فن حکمراني كه مدعي وجود آن هستيم .كندگونه به آن اشاره مياين فوكوكه 

 (. 016ص ،0933 خدا و يا طبيعت فرق دارد و درواقع جوهري ندارد )فوكو،

 داييزمركزيت .1-8

يان اين . در بكرده استگانه آن اشاره هاي سههاي حکمراني دولت مقتصدانه به بيان ويژگيدر بيان ويژگي فوكو

كند كه در امور حکمراني دولت مقتصدانه يکي از اصول محوري رويکرد مركزگرايي است. طرح مياو  ،هاويژگي

زدايي مركزيتروند  .(016ص ،0933 از آن را دارد )فوكو،قصد بيرون رفتن  فوكويکي از مباني است كه  «مركزگرايي»

بارشناسي كند. او در تحليل تنيز بيان مي «سوژه»همين مركزيت را در  فوكو .وضوح مشهود استدر ديگر آثار او نيز به

ها كنيم او ر از خود را «سوژه بنيانگذار»بيان كند كه بايد  فوكوگيرد. ميامروزي از انسان را محوريت  امروزيانسان 

  .(090ص ،0914 )فوكو،

 محوري . انكار عليت غايي يا نفي غايت1-8

كه ذات و جوهري  صورتي است كه ديگر غايتي براي ذات قابل تصوير نيست. درآن  ،از لوازم انکار ذات و جوهر

 بندديرميي نيز رخت بگراگردد غايت كه ذات انکارسوي غايتي قابل تصوير است؛ اما هنگاميمطرح باشد، حركت به

 كار بهرا  «يگراينهايت»و  «گرايياكنون»تعبير  فوكو ،شناختيدر تحليل اين مبناي هستي .(016ص ،0933 ،فوكو)

ير به گذار گذارد. اين تعبگرايي را كنار مينهايت ،گرايي است و در طرف مقابلرسيدن به اكنون فوكوهدف  .ه استدرب

  .(000ص ،0915 دارد )دريفوس،مندي اشاره تاز غاي فوكو
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 . نفي قواعد عام و جهانشمول0-8

که الزامي منزله شبها بهها يا آغاز بحث با جهانشمولعيني از جهانشمول يهاجاي استنتاج پديده به دارد:بيان مي فوكو

 كنم كه قائم برع ميها درگذرم... من از رأي و نظري شروقصد دارم از جهانشمول ،نپذيري كردارهاي عيني معيّفهم

  .(00ص ،0931 ها وجود ندارند )فوكو،اين سخن است كه قبول كنيم جهانشمول

نظر صرفـ كمدستـيا  نپذيرفتنهاي خود را يکي از ويژگي ،تصريح خود در تحليل عقلانيت حکمراني به فوكو

و  ريفوسدهاي قوانين كلي در عبارت تننپذيرفد. اين نفي قواعد عام و شمرميبراز وجود قوانين كلي و جهانشمول 

 گردد. )دريفوس،ميگونه قوانين نايندر پي ه به دنبال قوانين بنيادين نيست و وج هيچبه  فوكوگونه آمده كه اين رابينو

  .(015ص، 0915

 گرايي و قبول گسست. كثرت6-8

احدي نيستم ر تبارشناسي به دنبال اصل وكند كه دمي وجهبه اين خصيصه ت ،در تحليل ويژگي تبارشناختي خود فوكو

 فوكو،) است نظمتکه و بياست. آنچه محقق است كثراتي تکه «گراييكثرت»گردد و آنچه در تبارشناسي محقق مي

در  يواي دارد. جايگاه ويژه ،توجه به اختلال و گسست و فاصله فوكوبايد دانست كه در انديشه  .(014، ص0914

گرايي كند و به دنبال كثرتهاست و از اصل واحد دوري ميبه دنبال همين گسست ،نيت آنتحليل حکمراني و عقلا

هايي در كار نيست گره و هااتصال ،است. البته در اينجا بيان اين نکته ناگفته قابل دريافت بود كه ديگر بين اين كثرات

 .(030ص ،0411 ،)شرت است كثراتي منفصل و جداي از هم استمحقق آنچه ها ها و پديدههستياز و 

 . نفي خاستگاه1-8

خست انکار در اين روند ن فوكوانگاري است. كند كه نفي خاستگاه در ادامه مخالفت با ذاتدر اين زمينه بيان مي فوكو

 ،ندها متفاوت و چندگانه باشكند كه اگر خاستگاهكند و در پي انکار آن است و بيان ميوجود خاستگاه را دنبال مي

  .(015ص ،0411 )شرت، توان آنها را يگانه دانستيگر نميد

لانيت در تحليل عق وياست. شده صورت ويژه به اين مطلب پرداخته به ميشل فوكونفي خاستگاه  خصوصدر

تنها هيچ مسئله خاستگاه، بنيان يا مشروعيت در كار نيست و نهرو . ازاينكندبه نفي خاستگاه اشاره مي ،مصلحت دولت

 .(011ص ،0933 بلکه مسئله نقطه پايان نيز نبايد مطرح گردد )فوكو، ،خاستگاهي وجود ندارد نقطه

 . قبول تصادف2-8

تحليل  وكوفگرايي و قبول گسستي كه در بيان راحتي از نفي ذاتشناختي بهقبول تصادف و اتفاق در مباني هستي

  :داردبيان مي بارهدر اين  فوكواما خود  است. زمينهنفي خاستگاه نيز در اين  .درك است وضوح قابلبه ،شد

اشي از ن يتشانجذاب .گذارنددرپي از يک نيت نخستين را به نمايش نميهايي پيها شكلپديده

بلكه همواره حاصل رويدادهاي منفرد تصادفي هستند  ،اين نيست كه نتيجه منطقي چيزي هستند

  .(831، ص3133 )شرت،
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داند كه بخت و اقبال را به همراه دارد. تصادف از مباني سي ميأو اتفاقي بودن را همچون تاين بيان از تصادف  فوكو

ها ود با تصادفها و منشأ آنهاست و در تحليل خست. تبارشناس به دنبال تصادفه يعني تبارشناسي نيز ،فوكوشناسي روش

ني خود، اين موارد هشتگانه را به صراحت در تحليل هويت عقلانيت حکمرا فوكو .(041ص، 0930فوكو، سروكار دارد )

 داند.هاي حکمراني رقيب ميهاي عقلانيت حمکراني خود در مقابل عقلانيتآورده است و همه آنها را هويت

  يشناسمباني معرفت .1

 . قدرت و حقيقت 3-1

رت نيست. اند. حقيقت خارج از قدرت و فاقد قدبه هم پيوند خورده «قدرت»و  «يقتحق» فوكودر منظر 

حقيقت محصول  (.909، ص0930فوكو، )حقيقت امري برساخته است جهاني است. حقيقت چيزي اين

و سياست كلي حقيقت  داست... هر جامعه داراي رژيم حقيقت ويژه خو ها و اجبارهاي چندگانهمحدوديت

قت مادام كه ما حقي و است جريان در پيرامون حقيقت در ـكمدستـخويش است... نبردي براي حقيقت و يا 

واعدي اي از قعبارت از مجموعهـ بلکه ،شدن هستندنه عبارت از امور حقيقي و راستيني كه منتظر كشفـ را 

سبانيم، چهاي خاص قدرت را به حقيقت ميدهيم و ويژگيبدانيم كه برحسب آنها حقيقت را از كذب تميز مي

  .(090ص ،0914 ادامه دارد )فوكو،

را به  ساخت چيزهاييمندي است كه آنها را قادر ميتعيين رژيم حقيقت» ،«حقيقت»در تحليل  كوفوبه بيان 

حقيقت برساخته؛ معرفت حقيقت موضوع معرفت است و . (63ص ،0931 )فوكو،« منزله حقيقت بگويند و اعلام كنند

 زند.برساخته را رقم مي

ي خلاف حقيقت است و ملاك صدق و كذب را كند كه حقيقت چيست و چه چيزاين قدرت است كه بيان مي

تمام  درگوناگون هاي فردي و اجتماعي و علوم هاي عمل و رفتارقدرت معيار ،اساس اين كند. برحقيقت مشخص مي

شه خود كند و انديقدرت معيار درستي و نادرستي را بيان مي ،سازد. در تمام ابعاد فرهنگي و اخلاقين ميابعاد را معيّ

 دست قدرتگيرد. تنظيم روابط امور بهها شکل مياساس آن قضاوت، مجازات و تشويق و بر سازدينه ميرا نهاد

  )اعتباري( و روابط آن با ثروت است. برساخته

 . رويكرد فوكو به قدرت8-1

رشناسي ااز چگونگي توليد قدرت است كه در تب ويسؤال  .كاري با چرايي و خاستگاه قدرت ندارد فوكو ،قدرت در بيان

  :چند ويژگي بارز و مشهود است ،به قدرت فوكودر نگاه رو . ازاينز اين امر برجسته استياو ن

ي ندارد و تمام تعريف خاص «قدرت» فوكوديگر نبايد سراغي از تعريف گرفت. در نگاه  فوكونخست اينکه در بيان 

  .(013ص ،0411 ت،د )شرنها كه قدرت نيز مانند آنهاست، تعريف ندارها و پديدههستي
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 به قدرت از پايين وياست، مسير قدرت است. در نگاه  نظر مد فوكوديگر ويژگي كه در بيان قدرت از نگاه 

تحليل قدرت يك تحليل صعودي است كه از روندهاي ريز و مويرگي شروع  .(909ص، 0915 بالاست )دريفوس،

 خود را دارد. رسم و بودگي و راهشود. هركدام از اين روندها خاصمي

دقت  وفوكرو ازاين .نه ذاتاً سركوبگر و نه ذاتاً سازنده است. قدرت فعليت هر دو را داراست ،قدرت فوكودر نگاه 

تي برداشت سركوبگرايانه از قدرت را برداش فوكوكند، منفي نباشد. دارد كه برداشت و تحليلي كه از قدرت ارائه مي

قدرت را نشان  دهاي مولّرايانه نارساتر از آن است كه جنبهگبرداشت سركوب وين كند. به بيامنفي از قدرت تلقي مي

 آيا كسي حاضر به اطاعت از آن ،«نه» :گفتدهد. اگر قدرت هرگز چيزي بيش از سركوب نبود، اگر هميشه فقط مي

 ( 009ص ،0411 )شرت، ؟شدمي

 ،وكومثابه امري ارتباطي است. در تحليل فرت بهتوجه به اين نکته نيز مهم است كه قد ،از قدرت فوكودر تحليل 

پود جامعه هاي قدرت را بايد در تاروريشهو است  د نظرمثابه رابطه بين نيروها مبلکه به ،مثابه نهاد و ساختارقدرت نه به

داند و شناخت قدرت مي نآرسيدن به  هايقدرت را عامل ساخت معرفت و راه فوكو .(034ص ،0930 جست )نظري،

 . كندمي ن را تببينآ هايرا ميسر و ويژگيشناسي و ابعاد آن، شناخت معرفت

  شناسيينقد مباني هست .1

بايد به اين نکته توجه كرد كه رابطه هريك از مباني عقلانيت حکمراني كه در بيان  ،عقلانيت حکمراني هويتدر تحليل 

 كه با از ددهعقلانيت حکمراني وي را شکل مي لبيجورچين هويت سبخشي از به نوعي گردد، مطرح مي فوكو ميشل

 .گرددوخ ميمنس فوكو ميشلعقلانيت حکمراني  هويتشناختي، شناختي و معرفترفتن هريك از مباني هستي بين

 تحليل ذات و جواهر اشيا .3-1

 فوكوبق بيان اطم. ذات و جوهر بودن اشياستمطرح شد، بي ميشل فوكو حکمرانييکي از مباني كه در بيان عقلانيت 

هفته م است كه رازي ناين امر مسلّ ،فوكوجوهر و ذاتي براي اشيا قابل تصوير نيست. در بيان شارحان  او، و شارحان

 .هاي عالم به هر نحوي مستقر نيستمثابه جوهر و يا امثال آن در پي پديدهبه

ه دهد. با اضطراري كمورد انتقاد قرار مياست كه اين نفي ذات و جوهر اشيا را  نيمحوري مؤلفه نخستيواقعيت

لي واقعيت ضرورتي از .توان جوهر و ذات اشيا را انکار كردديگر نمي ،شودمحوري مطرح ميدر ثبوت و اثبات واقعيت

  .(054ص ،0954 ي،ئانکار نيست )طباطبا دارد و قابل

ت نيست و امور انساني نيز اگر از واقعي هاي انساني و طبيعي در كارفرقي ميان پديده «محوريواقعيت»در اصل 

عيتي ذات و واق ،كلي طور نخست در پس تمام امور عالم بهرو . ازاينشونداراده انساني واقع نميمشمول خالي باشند 
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حتي توصيف امور نيز نياز به اين اصل دارد. بدون قبول اصل بنابراين  .كندتعريف مي وجود دارد كه امور آن را قابل

  براي هيچ شخصي ممکن نيست. ايتوانايي نفي و اثبات هيچ گزاره «محوريقعيتوا»

توان بدون و شارحان او براي نفي جوهر اشيا نيز نياز به واقعيتي است كه آن را نفي كند و نمي فوكودر بيان 

هاي دهي در پس پديحتي آن را نفي كرد. نفي جوهر و ذات داشتن اشيا و اثبات اينکه راز ،كردن چيزيواقعيت فرض

« انگارانهنام» ـاصطلاح بهـ  ذات و داشتن رويکردي رو نفياينمحوري است. ازنهفته، قبول واقعيت عالم

اني را براي عقلانيت چينشي از مبچنين با مباني حکمت متعاليه سازگار نيست و مباني حکمت متعاليه  (،نوميناليسيي)

 مردود دانستن ثبوتي است كه در سايه آن نيز اثبات آرميده است.البته اين  .داندحکمراني مردود مي

تقاد ان آماجكه كلام ذات و جوهر نداشتن اشيا و امور را ديگر مبناي حکمت متعاليه است  «الوجوداصالت»

عتباري اشود يا مفهومي هرچه از امور فهميده مي ،الوجودبه تحليل از روند رسيدن به اصالت توجه با دهد.قرار مي

واقع هستي و ذاتي واقعي در پس مفاهيم دارد كه ذات و  اي برساخته ذهن انساني است و يا ريشه درگونهو به

 جوهر اشياست. 

 است:شود، سه فرض معقول قابل تصور ميتوجه در اين مسير كه به تحليل ذات و هستي داشتن امور 

  .ها برساخت باشندتمام پديدهاول، 

  .ها داراي ذات و جوهر باشندهتمام پديد .دوم

  .(10ص، 0936 امور داراي ذات و جوهر باشند )عبوديت، يامور برساخت و بعض يبعض .سوم

فرض  :دكنجوهر و ذات نداشتن اشيا را نفي مي ،دو فرض به كليت كلام ،در اين روند از رسيدن به واقعيت امور

ارند. رو قابليت تعريف داينند. ازهست ا داراي ذات و جوهريهنخست قبول كلام حکمت متعاليه است كه تمام پديده

 .گرددنقض مي ميشل فوكوصورت موجبه جزئي كلام  وم نيز بهددر فرض 

 . تعيين مركزيت8-1

 عبارت به. (063، ص0933 )فوكو، ديگر محملي براي تمركز امور وجود ندارد ،فوكوبه نفي جوهر در نگاه  توجه با

ش ديگر ذاتي نيست كه براي حفظ آن تلاو دهد در تمام امور طبيعي و انساني رخ مي فوكوناچاري مركزگريزي  گر،يد

 گيرد.كند و حتي اراده انساني نيز در روابط و ملازمات شکل مي

 .مركزيتي و مركزگريزي از بين خواهد رفتلازمه منطقي بي ،به ثبوت و اثبات ذات و جوهر داشتن امور توجه با

در نظام حکمت  ، نمود خواهد كرد.است لازمه منطقي ذات و جوهر داشتنكه گرايي ي ديگر مركزيتولي از سو

چرخند و آگاهي و دانش حيات، فرهنگ، اخلاق و قدرت همه در خدمت ذات و حفظ ميهمه امور حول ذات  ،متعاليه

  كنند.بقاي ذات تلاش مي

خواهد  نادرست فوكو ميشلگريزي در نظام فکري به اين لازمه منطقي بايد دانست كه مركزيت توجه با

 گرايي را بر كرسي اثبات و ثبوتبود و خود ثبوت جوهر داشتن و ذاتدار بودن امور و اشيا، مطلوبيت مركزيت
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ه تمايز عقلانيت حکمراني حکمت متعاليديگر  ،از سوي ديگر با قبول ثبوت و ذات جوهر اشيا و امور نشاند.مي

 .دارد بر اين امر تأكيد

 ،عاليهبق بيان حکمت متاطم. است «وحدت وجود»كند قد علم مي «گريزيمركزيت»كه در مقابل ي يکي از اصول

 .دنمايميگرايي تصريح ( و اين وحدت وجود خود بر مركزيت و مركزيت436ص، 0، جمتألهينوجود وحدت دارد )صدرال

ن بق اياطمد. ردگميو وحدت وجود باز نمركزيت به واحد بودواحد استوارند و اين  زها بر يك مركتمام امور و پديده

 يگرايتوان از زير چتر مركزيتو نمي به صورتي واضح تصريح دارد «گراييمركزيت»اين وحدت وجود بر اصل  ،بيان

 بيرون رفت و به دنبال مركزگريزي رفت. 

فاوتي تولى درجات و مراتب م ؛ت واحد استحقيق ،مطابق اين نظريه وجود كه تنها امر عينى و اصيل استرو ازاين

از مراتب و درجات وجود  ،جهت نيستيشود گزاف و بكه بر عقل و حس نمودار مىتفاوتي . ماهيات متکثر و مدارد

 .(604ص، 5ج ،0919 شود )مطهري،انتزاع مى

 . همبستگي عوالم1-1

. در ستا ها به حال خود گذاشته شدهدر ناسوت انسانارتباطي با دنياي لاهوت ندارد و  فوكوعقلانيت حکمراني در نگاه 

الم وع همو ه ت دارندعوالم هستي با هم مطابق ،در بيان حکمت متعاليه. لاهوت و ناسوت جداي از هم هستند ،اين انديشه

و عوالم  تمطرح شده ناظر بر تمام عوالم اس عقلانيت حکمرانيِ ،ند. در نگاه حکمت متعاليهيکديگردر تمام امور، مطابق 

ين و امور انساني در جهت رسيدن به اهداف يعالم پا ،لاهوت و ناسوت جداي از هم نيستند. در نوع نگاه حکمت متعاليه

هاي انساني سرخود و وانهاده نيست. هر كنش و اراده فردي و جمعي در جهت و اراده هاعالي عالم بالاست و ديگر كنش

 . (013، ص0955 ،متألهينبالاست و در راستا و متأثر از آن است )صدرالنيل و وصول به ملاكات و هستي عوالم 

در مراتب  صورت طوليو اين عوالم بهنفي شده بين عوالم وجود و دوگانگي وجود  تنافي ،در بيان حکمت متعاليه

ي ته دنبال هم موجودند. تمام عوالم يك حقيقت تشکيکي در اصل وجودند كه هركدام از مراتب هسگوناگون ب

  .(061ص، 4ج ،0310، متألهين)صدرال گرددميبه وجود و واقعيت باز آنها الافتراقالاشتراك و مابهمابه

ل به يتوان بيان كرد كه در عقلانيت حکمراني بايد قاديگر نمي ،گردددر اين روند طولي كه بين عوالم ايجاد مي

توان ر نميكند كه ديگثبوت و اثباتي را بيان مي ،هستي جدايي عالم لاهوت از ناسوت شد. اين بيان از مطابقت عوالم

 .بيان كرد كه شبان گله خود را رها كرده است

در نگاه حکمت متعاليه هرچه در عالم بالا موجود است و صورتي دارد، همان نيز در عالم ناسوت صورتي دارد. 

يم. هرچه در نظر بگيررا عالم ناسوت از لاهوت تنهايي استقلال ندارند كه بخواهيم جدايي  هاي ناسوتي بهاين صورت

كند يم اين برهان از بيان مباني حمکت متعاليه جدايي عوالم را نفي .هاي عالم بالاستهايي از صورتهست صورت

  .باطل است ،جدايي عوالم به بيان برهاني چنينو اين
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 . نفي اتفاق1-1

دارد كه اتفاق و تصادف از اموري است كه در تحقق اين عقلانيت اين باور را  ،در تحليل عقلانيت حکمراني خود فوكو

 حکمراني جايگاهي مهم و تأثيرگذار دارد.

ي قانون و نظم ازامور عالم  ،در حکمت متعاليه .تصادف و صدفه جايي ندارد ،اما در بيان حکمت متعاليه

فاق ف و صدفه در بيان شاخصه اتكند. آنچه در مقابل تصاد، پيروي ميشده استتعبير  «عليت»كه از آن به 

 «عليت»در نظام حکمت متعاليه اصل . (649ص، 5ج ،0919 است )مطهري، «عليت»كند، اصل قد علم مي

ردد گبر تمام امور عالم سايه افکنده است و هيچ رخدادي بدون تحقق ضرورت و داشتن عليت محقق نمي

  .(069ص ،0ج ،0911 )جوادي آملي،

حقق و عدم تحقق خود مضطر به وقوع عليت هستند و اگر ضرورت و عليتي نباشد، تمام امور عالم در ت

هاي انساني تمام امور طبيعي و پديده ،به قبول عليت توجه گيرد. بارخداد، حركت و تغييري در عالم صورت نمي

. تاريخ گرددنميبر اراده جاري  ،ترين امور انساني بدون قبول عليت نفسساده .چرخدمي «عليت»بر مدار اصل 

د هر و اگر غير اين باش ،طوركلي، با قبول عليت به انواع و اقسام خود در جريان هستندهاي انساني بهو پديده

گونه نيست و حتي عليت مادي انسان و افعال اينآنکه و حال  ،هرگونه كه خواست محقق خواهد شد ايپديده

 ي دارد.ها نقش علّاو در تحقق پديده

 تمندي جهان. غاي0-1

ن هدفي بود در پيداند و خود را از هدفدار و هاي انساني جاري ميهدفي را در تمام شئون طبيعي و پديدهبي فوكو

بوت توان براي اثبات و ثن، از چند مبنا در حکمت متعاليه ميشتندا هدفي و غايتمردود بودن بيباره داند. درعاري مي

  خواست: كمكاين مطلب 

كند؛ هدفي و غايت نداشتن را رد ميگونه كه بيان شد، اصل قبول جوهر و ذات داشتن امور اين بينخست همان

 اند. هجستغايت بودن امور به اين تلازم تمسك هدفي و بيدر تحليل بي ويو شارحان  فوكوزيرا خود 

 ميشل فوكودر انديشه  است.انگاري و شارحان اذعان دارند كه هدفدار بودن از لوازم ذات و قبول ذات فوكوخود 

 اگر جوهر ورو . ازايننفي جوهر و ذات امور قرار داده شده استو گرايي گرايي در مقابل نهايتراه رسيدن به اكنون

جا  مينهاز گردد و گرايي تبديل ميگرايي به نهايتخود اكنوناثبات برسد، خودبهبه ذات امور مقبول واقع شود و 

سوي آن شتاب  دوزد و بهشويد و به مقصد خود چشم مياز اكنون خود دست مي ،فر استمسافري كه در حال س

ا نفي كفه ترازو هستند كه بدو  «گرايياكنون»و  «گرايينهايت»و شارحان وي  فوكودر خود انديشه رو . ازاينكندمي

ي باقي نخواهد گرايراي طرح اكنونديگر مجالي ب ،شود. با قبول جوهرد و مقبول واقع مينكميديگري سنگيني  ،يکي

 كند.ن وي را ويران مياو تابع فوكوماند و همين قبول سامان عقلانيت 
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مت علت غايي داشتن امور در نظام حک ،كندكشد و آن را رد ميچالش ميبه مبناي ديگر كه اين غايتمند نبودن را 

حاكم  در تمام امور «عليت»بيان شد، اصل  ل فوكوميشگونه كه در رد اتفاق و تصادف از منظر متعاليه است. همان

  .(400ص، 6ج ،0913 )مطهري، كه يکي از آنها علت غايي و غايت داشتن امور است دي دارگوناگوناست. عليت ابعاد 

صورت كلي هر شمارد و بهغايت بودن امور را مردود ميهدفي و بيغايتمندي و غايت داشتن امور شاخصه بي

در تعيين مصداق رو ازاين .هرچند اين هدف نادرست باشد ،كنددهد هدفي را دنبال مير عالم رخ مياي كه دپديده

هدف  غايتي وهدف بي ،در تحليل امور فوكوندي ثبوت عالم است. خود مشايد خطايي رخ دهد؛ ولي اين غايت ،غايت

 .كند و غايت وي اثبات همين مطلب استنداشتن را دنبال مي

 ل بودن قوانين. جهانشمو6-1

اي هستند كه در بستر تاريخ در كنار هم به وقوع ها امور تکينهقواعد جهانشمولي وجود ندارد و پديده فوكودر انديشه 

وهرها مردود است. در بيان حکمت متعاليه ج ،قبول ذات و عليت بر اساسپيوندند. اما اين بيان در نظام حکمت متعاليه مي

بودن ل يبا قبول جوهر داشتن امور و قا يي مورد تأييد اين نگرش حکمي به عالم و امور آن است.گراواقعيت دارند و مركز

 عالم پرداخت.  هايبه تحليل پديده ـو نفي امور كليانگاري ناممثل افکار  ـتوان ديگر نمي ،به وجود ذات براي امور و اشيا

انگاري امري درست است و همين امر شاره شد، ذاتانگاري كه در بيان حکمت متعاليه به آن ادر رويکرد ذات

ن آن يّبا اصل واقعيت تعمطابق انگاري كه در حکمت متعاليه گردد. در صورت ذاتوجودآمدن قوانين كلي ميباعث به

ل توان به اصها مي. در قبول جهانشمولاستهاي آن حاكم به وجود است، قوانين كلي و جهانشمول بر جهان و پديده

ستند ها امور و قوانين كلي هو ديگر مباني عقلانيت در قاموس حکمت متعاليه اشاره كرد. تمام اين شاخصه «تعلي»

آن جمله  زا «گراييمركزيت»و  «عليت»هاي كه در نظام حکمت متعاليه مورد تأييد ثبوتي و اثباتي هستند. اصل

تواند اني ميهاي انسين صورت است كه تاريخ و پديدهدر ا .ندنكمباني هستند كه قبول قواعد جهانشمول را تأييد مي

  .گرددهاي انساني و الهي معنا و تفسير ميسنت ،عبرت انسان قرار گيرد و در اين نظام مايه

 . خاستگاه داشتن امور 1-1

به لوازم  توجه با وفوكهاست. ذات انگاشتن پديده، نفي خاستگاه از لوازم و تبعات نفي جوهر و بيميشل فوكو يشهدر اند

 ناليل اين مبتح و در نقد د.كنهاي انساني را نفي ميذاتي و نفي جوهر، خاستگاه داشتن تمام امور طبيعي و پديدهبي

ي ديگر راهي براي اثبات و ثبوت نفي خاستگاه باق ،در نفي ذات و جوهر فوكوگونه گفت كه با نفي كلام اينبايد 

ات داشتن ذ ،فوكوخواهد بود كه ما نيز همراه با روند سير انديشه ملاك ماني براي ما ماند. خاستگاه نداشتن امور زنمي

است  امور بر مدار واقعيت در چرخش ،نظام انديشه حکمت متعاليهمباني بر اساس کن يل ،را از مسئله خود پاك كنيم

 داراي ابعاد تشکيکي است.  و اين واقعيت يك امر واحد

، 0936 ت،)عبودي استثابت صورت ثبوتي و اثباتي  نظام فکري به امور درهر داشتن در حکمت متعاليه ذات و جو

  گردد.مي خاستگاهي اموربي نفي موجبگردد و همين ذاتي و جوهري نفي ميبي .(10ص
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 . پيوستگي عالم )طبيعت و ماده( 2-1

 بارتع بهها و در تحليل تمام سازمانداند. او ها اصل گسست و جدايي امور را حاكم ميدر تحليل تمام پديده فوكو

 كند كهبيان مي ويداند. جاري عالم طبيعت را جداي از هم مي هاي انساني و چه امورچه پديده ،همه امور عالم ،كلي

اما در نظام حکمت متعاليه اين امر مردود  (.030ص، 0411 )شرت، ها هيچ ارتباطي در كار نيستدر امور عالم و پديده

و اصلاً  ودهباتصال و پيوستگي ن دربارهو نيازي به بحث  استهميشه سخن از جدايي  ميشل فوكوانديشه  ست. درا

 . نيستسؤال مطرح براي اين ي يجا

هاي خاطر دقت در مباني و قبول انفصال از سوي ديگر به .اما در حکمت متعاليه سخن از اتصال و پيوستگي است

 ،0919 گيرد. )مطهري،هاي عالم نيز در دستور كار قرار ميپرداختن به گسست ازسخن  ،حسي و ظاهري در عالم اشيا

رو است. ازاين ه، مورد نقد ثبوتي و اثباتي قرار گرفتفوكوگسست در كلام  ،بق مباني نظام حکمت متعاليهاطم .(055ص

عالم  طرح نيست و امورگسست امور را لازم آورد. ديگر تصادف م تانيست  مطرحمتفرق  ياهذات و تکثر ينفديگر 

 هاي حاكم جريان دارد. بر پايه علت و معلول و ضرورت

ل و اتصا هاي انساني و طبيعي بر مدارتمام پديده .وجود نداردها رو ديگر گسستي در امور عالم و پديدهازاين

ني و ذات اراده انسا .كردهاي عالم و امور انساني را جدا و گسسته نگاه توان پديدهپيوستگي در جريان هستند و نمي

زنند كه پيوستگي را به همراه دارد. عليت و نفي تصادف به همراه هاي انساني و تاريخ را رقم مياو مدار تحقق پديده

كننده، امور فردي و هاي محققها و ارادهانگاري و تطابق عوالم و ارتباط و پيوستگي جوهري عالم، تمام هستيذات

  تمر دارند.صورت مسپيوستگي و ارتباط تنگاتنگي با هم به ،تنيده است، تمام امور اتصال رهماجتماعي انساني را د

و هم  اتصالبر هم  ،در كلام حکمت متعاليه، دو مبناي ديگر نيز وجود دارد كه هركدام از آنهاكه بايد توجه كرد 

نهايي بر تهركدام به «حركت»و  «ودوحدت وج»د. اصل نكنو هم گسست را نفي ميدارند پيوستگي امور تأكيد بر 

  اتصال و يگانگي امور دلالت دارد.

اري اتصال و پيوستگي در امور جهم باز  ،به تغيير و گسست توجه در نظام حکمت متعاليه با «حركت»در بحث 

به  توجه اب كند و از سوي ديگرگسست و انفصال توجه دارد و آن را توجيه ميبه سو يكاست. حركت در تمام امور از 

دهد. كه در نظام وجودي حکمت متعاليه تحليل شده، اصل يگانگي و پيوستگي راه خود را ادامه مي «حركت جوهري»

ها بر محور آن در گردش هستند هاي ظاهري جوهري واحد وجود دارد كه تمام امور و پديدهو گسست هادر تمام تغيير

  .(410ص، 0ج ،0955)مصباح يزدي، 

حول محور جوهر در حركت هستند  ـه شداشاركه در حركت به آن ـها در اعراض كت نيز تمام حركتدر اين حر

دهد، رخ ميكه هاي انساني در هر زمان و مکان مختلفي تمام تغييرها در پديده كنند.و اتصال واحدي را دنبال مي

 واما اين انسان جوهر و هستي دارد  .ستانسان در تمام اين امور مجري ا .بخش آنهاستاراده و عامل انساني وحدت

اي واحد اصيل و يگانهبه د كه با حركت جوهري و وحدت وجود، ردگميظاهر تمام تغييرات به جوهر و ذات انساني باز

متصل است و تمام امور تکينه اعراض در امور و افعال انساني در ابعاد فردي و اجتماعي به سبب حركت متصل 

 .استيگانه متصل و د جوهري واحبه وجودي 
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  يشناسنقد مباني معرفت .0

 شناختي. بررسي جايگاه معرفت3-0

تحليل  اثباتي وصورت علمي جداگانه كند و بهسازوكار معرفت را مشخص مي «قدرت» ميشل فوكودر نظام فکري 

 شناسي وعرفتگردد. اما در نظام فکري حکمت متعاليه و تحليل عقلانيت حکمراني، اين نوع از رابطه ممي

  .دشواز سوي ديگر اثبات نيز نمي .شناسي مقبول ثبوتي و برهاني نيستهستي

شناسي جاي دارد و تمام مطالب و معارف شناسي در داخل مباحث هستيمعرفت ،سوق برهانبق اطم

تهاي شناسي ان(. معرفت13ص، 0ج ،0954 ي،ئروند )طباطباشناسي به شمار ميمباحث هستي وشناسي جزهستي

عي شناسي را در حيطه امور انساني و طبيشناسي همچون چتري تمام امور معرفتشناسي است و هستيمباحث هستي

توان در نميرو . ازايندهدهاي علمي و اخلاقي و فردي و اجتماعي را سامان ميگيرد و تمام جهات و رويهدربر مي

حکمت  به مباني توجه رو باويي را درست دانست. ازاينشناسي نظام فوكمحوري معرفتجدايي قدرت ،حيث ثبوتي

مباحث  مردود است و تحليل نادرستي از جايگاه ميشل فوكوشناسي در نظام عقلانيت متعاليه شناخت و جايگاه معرفت

  ارائه شده است. انهشناسمعرفت

ي قرار شناسي مورد بررستيجداي از علم هس «شناسيمعرفت»علمي به نام  ،اما اينکه در حيث اثبات و تدوين

به شمار  سخني در بين نيست؛ ولي همين مقدار شباهت در حيث تدوين علم نيز اشتراك لفظيچنين گيرد، مي

و حال آنکه در تحليل فوكويي  ،؛ زيرا در نظام حکمت متعاليه اثبات نيز ريشه در ثبوت و واقع داردآيدمي

  .محوري جان كلام استقدرت

 عاد حقيقت. بررسي اب8-0

اخته توسط سبرمفهومي  «حقيقت»و  ،قدرت يعني سخن از ،كلي سخن از حقيقت طور به ،فوكوبه انديشه  توجه با

با روند روي كار آمدن گوناگون عاملان قدرت است. حقيقت منشأ انتزاع و محل اخذي مستقل ندارد و حقايق 

هاي نظر خود را در حيطه هاي مدلوم، رفتارها و ارزشها باورها، عشوند. اين قدرتهاي گوناگون حاصل ميقدرت

رچند داعي البته ه .ندنمايكنند تا خود را حفظ فردي، اجتماعي، خانواده، اخلاق و فرهنگ ترويج و تبيين ميگوناگون 

  آن ذات را انکار كنند. اگرچه ،م و انکارناپذير استولي حفظ بقا و ذاتشان امري مسلّ ،حفظ بقا ندارند

 ها از اين رويکرد دور است وه شده فرسنگتوجآنچه در تحليل ابعاد حقيقت در نظام حکمت متعاليه به آن  اما

و بحث  «وجود ذهني»شناسي حکمت متعاليه در بحث بق آنچه در نظام معرفتاطمقياس با اين رويکرد نيست.  قابل

قيقي است. بايد توجه كرد كه هر امر اعتباري و امري ح ها نيستپرداخته قدرت و شده، حقيقت ساخته مطرح «علم»

ي، ئطباطبا) واقعيت و حقيقت دارد در عقلانيت حکمت متعاليه نيز موجود است كه باز ريشه در ـجمله قدرت اعتبارياز ـ

 كند. ر مدار قدرت حقيقي سير ميبو قدرت اعتباري نيز  (091ص، 0، ج0954

آمدن هستي و ماهيت اشيا و امور خارجي به ذهن انسان است و  يقتْحق ،بق تحليل وجود ذهني و مباحث علماطم

صول و حكند. وجود ذهني خارجي است كه حقيقت را نمايان مي ياين عينيت و يکي بودن هستي و واقعيت امور و اشيا
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عيت امور واق ،طبق بيان حکمت متعاليه. (94ص ،0ج ،0954 ي،ئكند )طباطباحاصل ميرا قابليت آمدن واقعيت به ذهن 

اين ما  كنند وصورت وجود ذهني ما را صاحب حقيقت ميبه ـشناسي نيز به آن اشاره شدكه در مباني هستيـو اشيا 

راي ما حقيقت ب ،به وجود ذهني توجه شناسي بادر بيان معرفترو . ازاينگرديمهستيم كه در دامان حقيقت حاضر مي

ها نيست. حقيقت واقع امور و اشياست كه بر رساخته از طريق اعمال قدرتمفهومي ب «حقيقت»گردد و ديگر نمايان مي

 كند،داخته پر و اي دارد كه آن را براي ما ساختهنه مفهومي برساخته است و نه سازنده «حقيقت»رو گردد. ازاينما آشکار مي

 .واقع استتحليل صدرايي وصول به در «حقيقت» .گرددها و امور و اشيايي است كه بر ما آشکار ميبلکه متن واقعيت

 «قدرت». تحليل نظريه 1-0

مركزيت دارد. قدرت بر مدار علم و بر محور حقيقت استوار  «قدرت» ،آنچه در حکمت متعاليه مطرح استبق اطم

 اشد،زند و هرجا حقيقت مطرح ببر مدار حقيقت دور مي ،قانون و مدار نيستبيو يافته بسط ،است. قدرت منتشرشده

 ي،ئبروز قدرت نيز متفاوت خواهد بود. )طباطبا ،البته به ميزان ظهور حقيقت .جا ظهور خواهد كردقدرت نيز همان

قدرت كه بر محور حقيقت استوار است،  ،شودآنچه از قدرت در حکمت متعاليه فهميده ميبر اساس  .(051ص ،0930

 . استقابل تعريف  ،تبع جوهر داشتنجوهري دارد و به

ظهور حقيقت باشد  جهت. هرچه در ددار «بد»و  «خوب»بار ارزشي  ،به حقيقت توجه کمت متعاليه قدرت بادر ح

رو اشت. ازايندشود؛ ولي اگر برخلاف حقيقت صورت بگيرد بار منفي خواهد قدرتي مطلوب و مثبت در نظر گرفته مي

قيقت واقع و ح نيل بهدر پي  وگراست و غايت محورهاي انساني، ذاتحکمت متعاليه در تمام ابعاد طبيعي و پديده

  .كندهمين امر جامعه و آحاد افراد را صاحب قدرت مي .است

گردد و ديگر فرار و گريزي از رسيدن به با توجه حقيقت و غايتمندي، قدرت متصف به بار ارزشي اخلاقي مي

 ني و طبيعي ظهور دارد.و اين امر در تمام امور انسا وجود نداردسعادت و امور خير و نيك 

 . جايگاه قدرت در معرفت1-0

اما در بيان حکمت متعاليه قدرت . است پرداخته قدرت و سازد و معرفت ساختهمعرفت را مي قدرتْ فوكواز منظر 

ل شود. در تحلييك صورت عيني براي خود دارد كه اين امر نيز از طريق معرفت و با ابزار معرفت كسب مي

اين طريق است كه  زو ا آيدبه دست ميمعرفت و آگاهي از طريق علم حصولي و حضوري  ،حکمت متعاليه

هرچه اين معرفت و آگاهي به حقيقت بيشتر حاصل . (015ص ،0930 ي،ئگردد )طباطباقدرت نيز نمايان مي

است كه  هيگردد. برخلاف رويکرد فوكويي به قدرت، اين معرفت و آگاشود، قدرت نيز بارورتر و نيرومندتر مي

  دهد.قدرت جهت ميبه دهد و قدرت را شکل مي

ي هايو قدرتكنند ميها را ساقط د، قدرتنشوحصولي و حضوري حاصل ميهاي از راههايي كه و آگاهي هامعرفت

ر واقع ديگهب و كندد. اگر معرفت و آگاهي به حقيقت واصل گردد، قدرت را نيرومندتر مينشاننمسند حکومت مي ررا ب

 كند. معرفت و آگاهي قدرت را نمايان مي اين حقيقت است كه با سازد،اين قدرت نيست كه حقيقت و معرفت را مي
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 از طريق بسط علومو  دهدهاي حقيقي را بسط ميدر حکمت متعاليه قدرت معرفت كه بايد توجه كرد

 در علوم ،همين اصول و رويکردبق اطم .سازدانساني فردي و اجتماعي، راه وصول به حقيقت را هموار مي

دغدغه قدرت است. قدرت به دنبال سعادت فرد و اجتماع  ،هايشانساني سعادت انسان در تمام امور و پديده

محور معارف حقيقي را در ساختارهاي آموزشي كند. قدرت حقيقتاست و براي حفظ بقاي اين انسان تلاش مي

 كند. و پرورشي تزريق مي

محور ت متعاليه سعادت فرد و اجتماع و خانواده مطرح است و اين قدرت فرهنگ متعالي حقيقتدر عقلانيت حکم

و راه وصول آن را نمايان و بستر كند ميهاي اخلاقي آشنا انسان را با ارزش و دهدبسط ميآن را و كند ميرا ترويج 

ان انس بنابرايند داشت. نخواه «بد»و  «وبخ»افعال و اخلاق بار ارزشي روي . بدينسازدرا هموار ميبه آن رسيدن 

عادت و آن را بستر حفظ بقا، س كنديديگر خانواده را صرف تلذذ جنسي معنا نم ،موجود در عقلانيت حکمراني متعالي

 دهد.بيند و افعال خود را با آن تطبيق ميو رشد مي

 گيرينتيجه

و بررسي  تحليل تبديل شده است. امروزيانسان براي  چالشياست كه به سائلي يکي از م «حکمراني تعقلاني»

 بر وكوفعقلانيت حکمراني  هويت عقلانيت حکمراني توجه انديشمندان علوم اجتماعي را به خود معطوف كرده است.

وصيف با رويکردي سلبي به ت ،در تحليل هويت عقلانيت حکمراني ويابط قدرت و ثروت تنظيم شده است. واساس ر

 بخشهويتبا مباني  فوكوهويت عقلانيت حکمراني  .شناختي پرداخته استو معرفت شناختيمباني هستي

 يابد. يمن تعيّ حدودششناسي، و معرفتشناسي هستي

عالم لاهوت  ييداجشناسي به بيان مباني هستي ،شناختي هويت عقلانيت حکمرانيفوكو در توصيف مباني معرفت

و  ييگراقواعد عام و جهانشمول، كثرت ينف ،يمحورتيغا ينف ،ييزداتيمركز ا،ياز ناسوت، انکار ذات و جوهر اش

وكمال محور تمامقدرتبه بيان  زين يشناختمعرفت يو در مبانپردازد مي خاستگاه و قبول تصادف يقبول گسست، نف

 كند. مي اشارهمعرفت 

حليل بر مدار قدرت اعتباري ت كه حقيقت را تبلور اين مباني در حکمراني است فوكوهويت عقلانيت حکمراني 

مدار تصادفي  بررا اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي ، ي فرديهاساحتواقعيت و تنظيم امور در تمام او كرده است. 

 د. دانيمهاي اعتباري قدرت

گردد. مباني حمکت متعاليه هويت عقلانيت مي اين عقلانيت حکمراني با توجه به مباني حکمت متعاله رد

علت  ،«تيعل»وجود، اصل  كيالوجود، تشکاصالت ،يمحورتيواقع يشناختيهست يمبانرا با توجه به  وكوفحکمراني 

ود فوكو خ همچنان كه كند؛رد مي معرفت و قدرت يمحورقتيحقبا  يشناختمعرفت يو در مبان ،تطابق عوالم يي وغا

  .استنين مسيري را پيموده پليس چ مصلحت دولت و، وارگيحکمراني شبان هاينيز در نقد عقلانيت
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تاريخنامه  ،«قدرت، تاريخ و تبارشناسي: فردريش نيچه و ميشل فوكو» ،0936، نريماني و عارف منتشلو، آندريوس، پرستو بيلسکي

 .41-01 ، ص09، شخوارزمي

 .اسلامي يشهپژوهشگاه فرهنگ و اند ،تهران ،م، چ سوعلم و فلسفه ،0919، حميدپارسانيا، 
 .اسراء ،قم ،چ سوم ،فلسفه صدرا ،0911عبدالله،  ،آمليجوادي 

، 09ش ،سياسي مطالعات ، «جايگاه حقيقت و عقلانيت در تبارشناسي ميشل فوكو» ،0939، نوروزيمحمدحسين  ت، سيدصادق وحقيق
 .11-61ص 

 .نشر ني ،تهرانن بشريه، ، ترجمه حسيميشل فوكو فراسوي ساختارگرايي و هرمنوتيک ،0915برت، رابينو، پل،  يودريفوس، ه
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 .نشر ني ،تهران ،هادي جليلي

 .لعات و تحقيقات فرهنگيمؤسسه مطا ،تهران، شرح اصول كافي ،0955شيرازى،  صدرالدين محمد بن ابراهيم متألهين،صدرال
 .ي، دار احياء التراث العرببيروت ،)با حاشيه علامه طباطبائى(، چ سوم الحکمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة، 0310، ـــــ

 .صدرا ،تهران ،، چ دوماصول فلسفه و روش رئاليسم ،0954 ،محمدحسينسيدي، ئطباطبا
 .نشر اسلامي ،قمهشتم،  چ بيست و، بدايه الحكمه، 0930، ـــــ

 .امام خمينيآموزشي و پژوهشي  ةمؤسس ،قم، نظام حكمت متعاليه درآمدي به ،0936 ،عبوديت، عبدالرسول
 .مركز ،تهرانبابك احمدى،  ة، ترجمحقيقت و قدرت، 0914 ،ميشلفوكو، 
 .نشر ني ،هرانت، يدهدجهانين و افشترجمه نيکو سرخش  ،چاپ هفتم، اراده به دانستن، 0930 ،ـــــ
 .چرخ ،تهران ،محمدجواد سيدي ة، ترجم0311-0311 گفتارهاي كولژ دوفرانسامنيت، قلمرو، جمعيت: درس ،0933، ـــــ
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